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داستان هفته

چهره ها

سید علی اندرزگو؛ چریک تنهای انقلاب
ســید علی اندرزگو )١٣١٨-١٣٥٧( از مبارزان مسلح مخالف حکومت پهلوی در خلال 
ســال های ١٣۴۲–١٣٥٧ و عضو هیات های موتلفه اسلامی بود که با گروه های مختلفی 
ارتباط داشــت. وی از پرکارترین فعالان ضدرژیم شناخته می شود. وی در جریان واقعه 
قیام ١٥ خرداد از فعالان و از عاملان تظاهرات بود که همان شب با اهدای کتابی از سوی 
آیت الله خمینی مورد تقدیر واقع شد. پس از این واقعه، وی دستگیر شد و تحت بازداشت 
از ســوی ســاواک قرار گرفت.پس از مدتی اندرزگو از زندان آزاد شد و به شاخه نظامی 
جمعیت هیات  های مؤتلفه اسلامی پیوست. پس از پیوستن وی به شاخه نظامی جمعیت 
هیات های مؤتلفه اسلامی، این گروه تصمیم گرفت تا نخست وزیر وقت، حسنعلی منصور 
را ترور کند. اندرزگو وظیفه کند کردن اتومبیل حامل نخســت وزیر را بر عهده گرفت و 
پس از آنکه محمد بخارایی، از اعضای هیات های موتلفه اسلامی، گلوله ای به گلوی نخست 
وزیر شلیک کرد، او نیز گلوله دیگری به او زد و از مهلکه گریخت. در پی این اقدام، ساواک 
به جســتجوی وی و دیگر عاملان پرداخت. اما نتوانســت اندرزگو را بیابد؛ لذا وی را به طور غیابی در دادگاه محاکمه و به اعدام 
محکوم کرد. اندرزگو طی یک برنامه ۶ ماهه، رفت وآمدهای های محمد رضا شاه پهلوی را به کمک شخصی در کاخ سلطنتی، 
زیر نظر داشت. وی قصد داشت که با وارد کردن مواد منفجره از فلسطین، محمد رضا شاه پهلوی را ترور کند. اما با درگذشتش، 
نتوانســت این کار را انجام دهد. در ۲ شــهریور ١٣٥٧ زمانی که اندرزگو راهی خانه یکی از دوستان اش بود، از سوی مأموران 
ساواک)ســازمان اطلاعت و امنیت کشــور( که از قبل آن منطقه را تحت نظر داشتند، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او زمانی 
که متوجه شد نمی تواند از مهلکه بگریزد، سعی کرد تعدادی از اسنادی را که همراه داشت با بلعیدن و آغشته کردن به خون از 
بین ببرد. مامورها پس از آن که مطمئن شدند اندرزگو مواد منفجره همراه خودش ندارد به او نزدیک شدند و او را روی برانکارد 
گذاشــتند اما او با تکانی بدن اش را به داخل جوی آب انداخت و درگذشــت. خانواده وی از مرگ وی خبر نداشتند تا این که 
پس از انقلاب ١٣٥٧ از طریق امام خمینی )ره( از این موضوع با خبر شدند. از وی به عنوان چریک تنهای انقلاب یاد می شود. 

ارامگاه وی در قطعه ٣۹، ردیف ٧۲، شماره ٥٥ بهشت زهرا است.

حمید سوریان؛ کشتی گیر فرنگی کار
حمید ســوریان ریحانی پور )زاده ۲ شــهریور ١٣۶۴ در شهر ری( کشتی گیر فرنگی کار 
ایرانی اســت. او قهرمان المپیک ۲۰١۲ لندن در وزن ٥٥ کیلوگرم و همچنین دارنده ۶ 
مدال طلای کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی کشتی جهان است. سوریان از نظر شمار 
و کیفیت مدال، بهترین کشتی گیر همه ادوار ایران و ملقب به پسر افسانه ای ایران است. 
وی بعد از المپیک ۲۰١۶ به بعد در کشتی حضور حرفه ای نداشته است. حمید سوریان 
در تاریخ ٥ مرداد ١٣۹٨، از ســوی علیرضا دبیر )رئیس فدراســیون کشــتی( به عنوان 
نایب رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شــد. مهدی رستم پور کارشناس کشتی در مورد 
سبک فنی او می نویسد: »اگر اعجوبه اش می دانند، نه صرفا به خاطر شش طلای جهانی 
بلکه بیشتر به دلیل ریزه کاری های مبتکرانه اش است. اینکه ساختار فن »کنده فرنگی« را 
تغییر داده هنگامی که حریفان را لیفت می کند، نمی توانند متوجه شوند از سمت راست یا 
چپ، یا حتی از روبرو یا از پشت تابانده خواهند شد! به همین خاطر از هرگونه بدلکاری یا 
بکار بستن تمهیدات دفاعی بازمی مانند.« الکساندر کارلین، کشتی گیر افسانه ای روس، حمید سوریان را »بهترین« خوانده است.

ساخت بزرگترین آرایه تلسکوپی جهان در چین
چین در حال ساخت بزرگترین آرایه تلسکوپی جهان است که برای مطالعه خورشید اختصاص 
یافته اند. هدف از ســاخت این مجموعه، بهبود درک خروج جرم از تاج خورشــیدی است که 

می تواند باعث ایجاد آشفتگی در زمین و جو بالایی آن شود.
  )Daocheng(به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، تلسکوپ رادیویی خورشیدی دائوچنگ
در فلاتی در اســتان سیچوان، جنوب غربی چین در حال ساخت است. این رصدخانه پس از 
تکمیل، دارای ٣١٣ دیش خواهد بود که هر کدام با قطر ١۹.٧ فوت)شــش متر(، دایره ای با 
محیط ١.۹٥ مایل)٣.١۴ کیلومتر( را تشــکیل می دهند. این آرایه تلســکوپی، خورشید را در 

امواج رادیویی تصویر می کند تا خروج جرم از تاج خورشید)CMEs(که فوران های بزرگ ذرات باردار هستند را مطالعه کند. خروج جرم 
از تاج خورشید هنگام تنظیم مجدد میدان مغناطیسی آن در لکه های خورشیدی رخ می دهد. هنگامی که این فوران ها به سمت زمین 
می آیند، می توانند شبکه های برق، ارتباطات از راه دور و  ماهواره های در حال گردش را ویران کنند و حتی امنیت فضانوردان را به خطر 
بیندازند. از سوی دیگر، خروج جرم از تاج خورشید باعث ایجاد شفق های قطبی رنگارنگی می شود. سرویس خبری چین با انتشار تصاویری 
از ساخت تلسکوپ  در ماه ژوئن گزارش داد که این آرایه طبق برنامه در پایان سال جاری تکمیل می شود. این توسعه بخشی از یک شبکه 
نظارت بر فضا به نام پروژه نصف النهار چینی است. این پروژه همچنین رادیوهلیوگراف طیفی چین را شامل می شود که برای نظارت بر 
فعالیت های خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد و اکنون ساخت آن در مغولستان جریان دارد. رادیوهلیوگراف از ١۰۰ دیش که به شکل 
مارپیچی سه بازویی آرایش یافته اند تشکیل شده و خورشید را در فرکانس های وسیع تری نسبت به DSRT مطالعه می کنند تا تحقیقات 
بیشتری در مورد خورشید، فیزیک خورشید و آب و هوای فضا انجام شود. هدف کلی این پروژه به کار گیری نزدیک به ٣۰۰ ابزار در ٣١ 
ایستگاه مستقر در سراسر چین در طول و عرض های جغرافیایی مخصوص است. این مراکز توسط مرکز ملی علوم فضایی)NSSC( در 

آکادمی علوم چین هدایت می شوند و بیش از ١۰ موسسه و دانشگاه در چین را درگیر می کنند.

بدون شرح

مسابقات رشته های ورزشی دوومیدانی قهرمانی اروپا 
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60 ژن جدید مرتبط با اوتیسم کشف شد
دانشمند ۶۰ ژن جدید اوتیسم کشف کرده اند که ممکن است سرنخ های مهمی 

در مورد علت بروز این اختلال ارائه دهند.
 )ASD(به گزارش ایســنا و به نقل از تک اکسپلوریست، اختلال طیف اوتیسم
یک اختلال عصبی-رشــدی است که با مشــکل در تعاملات اجتماعی همراه 
بوده و باعث بــروز رفتارهای تکراری در فرد می شــود. چندین ژن مرتبط با 
اوتیسم پیش از این مشخص شده اند که در مجموع، ۲۰٪ از کل موارد ابتلا به 
اوتیسم را تشکیل می دهند. اکثر افرادی که این ژن ها را دارند اشکال شدیدی 
از اختلال اوتیســم و  سایر بیماری های عصبی مانند صرع و ناتوانی های ذهنی 
را نشــان می دهند. محققان دانشگاه کلمبیا از داده های مربوط به بیش از ۴٣ 

هزار فرد مبتلا به اوتیســم برای یافتن ژن های پنهان اوتیسم استفاده کردند که می تواند بیشتر موارد ابتلا را توضیح دهد. آنها ۶۰ ژن 
مرتبط با اوتیسم را کشف کردند که ممکن است سرنخ های مهمی از علل ابتلا به اوتیسم در سراسر طیف کامل این اختلال ارائه دهند. 
پنج ژن نسبت به ژن های کشف شده قبلی تأثیر متوسط تری بر مشخصه های اوتیسم از جمله شناخت داشتند. این پنج ژن همچنین 
توضیح می دهند که چرا اوتیسم اغلب در خانواده ها ادامه می یابد. به علاوه، این ژن ها اغلب از والدین شرکت کننده ها به ارث رسیده اند. 
وندی چانگ)Wendy Chung(، رئیس ژنتیک بالینی در گروه اطفال در کالج پزشکان و جراحان واگلوس دانشگاه کلمبیا، می گوید: 
به طور کلی، ژن هایی که ما پیدا کردیم ممکن است نسبت به ژن هایی که پیش این کشف شده اند، متفاوت باشد. این ژن ها دسته ای 
متفاوت از ژن ها را نمایش می دهند که به طور مستقیم تر با علائم اصلی اختلال اوتیسم ارتباط دارند. ما باید مطالعات دقیق تری انجام 
دهیم که شامل بررسی افراد بیشتری که این ژن ها را دارند، برای درک اینکه چگونه هر ژن در ویژگی های اوتیسم نقش دارد، می شود. 

ما باور داریم که این ژن ها به ما کمک می کنند تا زمینه های بیولوژیکی که منجر به ایجاد اکثر موارد اوتیسم می شوند را کشف کنیم.

 دانستنی ها

منوچهر اسماعیلی مرد هزار صدای 
دوبله درگذشت

منوچهر اسماعیلی دوبلور هنرمند، پیشکسوت و معروف به 
مرد هزار صدای دوبله ایران دوشــنبه ٣١ مردادماه دار فانی 

را وداع گفت.
مجیــد نقی یی مدیر دوبلاژ ســیما در تایید این خبر بیان 
کرد: متاسفانه منوچهر اسماعیلی شب گذشته بر اثر ایست 

قلبی در منزل خود دار فانی را وداع گفت.
وی در جزییاتی درباره تشــییع پیکر ایــن هنرمند عرصه 
دوبله تصریح کرد: ایشان چند روزی در بیمارستان بستری 
بود با این حال به منزل آمده بود و شــب گذشته ٣١ مرداد 

بر اثر ایست قلبی درگذشت.
منوچهر اســماعیلی دوبله فیلم های بیشــماری را بر عهده 
داشته است و همچنین مدیر دوبلاژ آثار مختلفی بوده است. 
او به صحبت کردن به جای چند شــخصیت در یک فیلم با 
صداهای متنوع و تیپ گویی )صحبت با صداهای مختلف( 
شهرت دارد. در سریال »هزاردستان اسماعیلی همزمان به 
جای شــعبان )محمدعلی کشاورز(، رضا تفنگچی )جمشید 
مشایخی(، هزاردســتان )عزت الله انتظامی( و جمشید لایق 

صحبت کرد. 
منوچهر اسماعیلی صداپیشــگی در آثار سینمایی بسیاری 
را هــم در کارنامه حرفه ای خود داشــت. او به جای آنتونی 
کوئیــن در نقش حمــزه در فیلم محمد رســول الله )ص( 
صحبــت کرده بود. اســماعیلی همچنین دوبلــه بازیگران 
مطرحی چون استیو مک کوئین، همفری بوگارت، چارلتون 
هســتون و کــرک داگلاس را در کارنامه داشــت. از میان 
بازیگران مطرح سینمای ایران هم که او دوبله نقش هایشان 
را برعهده داشته می توان به گویندگی به جای بهروز وثوقی 
در فیلم های متعددی همچون »قیصر«، »گوزن ها«، »داش 
آکل« و »رضا موتوری«، جمشــید مشــایخی در فیلم های 
»قیصر« و »کمال الملک«، داریوش ارجمند در سریال »امام 

علی )ع(« و فیلم »ناخدا خورشید« اشاره کرد. 
یکی از ماندگارترین هنرنمایی های اســماعیلی هم در فیلم 
»مادر« زنده یاد علی حاتمی بود که همزمان به جای ســه 
بازیگر یعنی محمدعلی کشــاورز، جمشید هاشم پور و اکبر 

عبدی صحبت کرده بود.

زندگی پنهان حیوانات خانگی

 The Secret Life ofزندگی مخفــی حیوانات خانگــی
Pets( ( یک فیلم پویانمایی رایانه ای ســه بعدی در ســبک 
کمدی به کارگردانی کریس رناد اســت که در ســال ۲۰١۶ 

منتشر شد. 
دنباله این فیلم )زندگی پنهان حیوانات خانگی ۲( در ســال 

۲۰١۹ منتشر شد.
داستان: مکس، یک سگ خانگی است که همراه با صاحبش، 
کتی، در منطقه نیویورک یک زندگی اشرافی دارد. مکس با 
دیگــر حیوانات محله که با صاحبانشــان زندگی می کنند از 
جمله یک گربه، یک ســگ، پرنده و … نیز رابطه دوستانه 
دارد. کتی یک شب یک سگ درشت هیکل به نام داک را به 
دلیل اینکه بی خانمان بوده همراه می آورد که شدیدا موجب 

آزردگی مکس می شود. 
آنها همان شــب بر ســر جای خواب اختلاف شدیدی پیدا 

می کنند.
 مکــس و داک در شــهر مورد حمله یک گنــگ گربه قرار 
می گیرند ولی یک خرگوش آنها را نجات می دهد. خرگوشی 
که سردسته گروهی از حیوانات است که از انسانها و رفتارشان 

با حیوانات متنفر است... 

یاد

فیلم بازی

باران شــلاق کش می بارید و لحظه ای قطع نمی شد. بادی 
کــه می وزید دانه های بــاران را به این طــرف وآن طرف 
می برد. دانه های باران که از آسمان به زمین فرود می آمد، 

حباب هایی نماندنی درست می شد. 
گاه برقــی در آســمان خطی نورانی می کشــید و پس از 
ان صــدای رعد در آســمان می پیچید و تــرس به دل ها 
می انداخت. باران که فروکش کرد و وزش باد که کم شــد 
چشــم ها از لای درهای نیمه باز به حیاط خیره شد که پر 

از آب بود. 
دخترم گفت:

- »اون چیه توی حیاط؟«
نگاه ها دور حیاط چرخید. خانمم گفت:

- »یه چیزی افتاده رو زمین« و پیش از آن که کسی حرف 
دیگری بزند رفت توی حیاط. 

نگاهش با چرخش سر به سوی ما برگشت »یه طوطیه« .
دویدم توی حیــاط. یک طوطی بی حــال و بی رمق روی 
زمین افتاده بود. نای تکان خوردن نداشت. دستم که برای 

برداشتنش پیش رفت خانمم گفت:
- »مواظب باش نوکت نزنه«. 

طوطی آن قدر بی حال بود که نمی توانست خودش را نگه 
دارد  و سرش به چپ و راست متمایل می شد.  باید کاری 
می کردیم. باید او را در جایی می گذاشتیم  که حالش خوب 

شود و بتواند پرواز کند. اما او خیس آب بود.
خانمم گفت:

- »یه جعبه کارتونی داریم. بیارم بذاریمش توی جعبه«.
تنها فکر منطقی که به نظرمان می آمد همین بود. طوطی 
را توی کارتون گذاشــتیم و منتظــر ماندیم. خیلی طول 
نکشــید که صدای برخورد نوک طوطی را با مقوای جعبه 
شنیدیم.  مرتب به جعبه نوک می زد. انگار می خواست راه 
فراری پیدا کند. بحث در گرفت. هر کسی چیزی می گفت. 

خانمم گفت:
- »ولش کنیم بره گناه داره«.

من گفتم:
- »پرنده باید آزاد باشه باید توی طبیعت باشه«.

دختر بزرگم گفت:
- »خیلی قشنگه بذاریمش توی قفس«.

پسرم هم گفت:
- »به نظر من هم باید آزاد بشه«.

دختر کوچکتــرم هم دلش می خواســت طوطی پیش ما 
باشد. خانمم گفت:

- »حالا که این طوره باید یه قفس براش تهیه کنیم«.
همــان روز به پرنده فروشــی رفتم و یک قفس مناســب 
خریدم. طوطی را که توی قفس گذاشــتیم، ابتدا ورجه و 
وورجه کرد و به این طــرف و آن طرف رفت و بعد کم کم 
آرام شــد و روی چوب توی قفس ایستاد. حالا همه به فکر 
افتاده بودند که قفس طوطی را کجا بگذاریم. گوشه ای توی 
گلخانه میله ای به ســقف آویزان بود.  میله ی قفس را توی 

قلاب آن قرار دادیم. خانمم گفت:
- »این طوطی غذا می خواد چی باید بهش بدیم؟«.

پسرم گفت:
- »طوطی فکر کنم میوه بخوره«.

از پرنــده فروش پرســیده بودم که طوطی بیشــتر به چه 
چیزهایی علاقه دارد.  گفته بود بیشتر تخمه ی آقتابگردان 
خام می خورد. از توی پلاســتیکی که همــراه آورده بودم 
کمی تخمــه ی آفتابگردان ریختم  تــوی قفس و منتظر 
ماندم. دیــدم آرام آرام جلو آمد و شــروع کرد به خوردن 
تخمه هــا.  دیدن آن صحنه برای همه جالب و شــورانگیز 
بود، بخصوص برای بچه ها.  کم کم همه به طوطی علاقمند 
شدند و و طوطی شد مانند یکی از اعضای خانواد ه.  بچه ها 
که از مدرسه می آمدند اول می رفتند سراغ طوطی و باهاش 
حرف می زدند. آن ها شــنیده بودند کــه طوطی ها بعضی 
کلمه ها را می گویند مانند ســلام ، بیا، برو و مانند این ها. 

دوست داشتند طوطی آن ها هم حرف بزند. 
یکی از دختر ها یک روز گفت:

- »باهــاش حرف بزنیم شــاید او هم حــرف زدن رو یاد 
بگیره«.

چند روزی این کار را کردم. کار خسته کننده ای بود. فوت 
و فن خاصی می خواست که من نمی دانستم.

بعدها پرنده فروش گفت:
- »بعضی از این ها اســتعداد حــرف زدن دارن. تازه باید 
از کوچکــی با اون ها حــرف زد. اون هم خیلی زیاد صبر و 

حوصله می خواد«.
با این حال بچه ها صبح ها که از خواب بیدار می شــدند یا 
گاهی کــه از بیرون می آمدند لحظــه ای می رفتند جلوی 
قفس و چند بار مقطع می گقتند ســلام. ســلام هایی که 

بی پاسخ می ماند.
روزها یی که هوا خوب بود بخصوص روزهای نه ســرد و نه 
گرم زمستان قفسش را بیرون می بردیم و به جایی آویزان 

می کردیم. همیشــه ساکت بود. نه آواز می خواند نه حرفی 
می زد اما گاهی کارهای جالبــی می کرد.  ما گاهی تا دیر 
وقت بیدار می ماندیم، فیلمی یا سریالی یا برنامه های جالب 
توجه نگاه می کردیم. اما طوطی سال ها در محیط دیگری 
پــرورش یافته بود، در طبیعــت و در میان همجنس های 
خودش.  نمی توانست شرایط جدیدی را که در زندگی اش 
پیدا شــده بود بپذیرد. خودش را نمی توانســت با شرایط 
جدید وفق دهد، می خواست همانگونه باشد که در طبیعت 

بود یا شاید در جنگل بود.
یک شــب که همه گرم تماشای تلویزیون بودیم صداهایی 
شــنیدیم .صداهایی مانند جیغ زدن. نمی دانستیم صدا از 

کجاست. دختر بزرگم گفت:
»این طوطیه که داره صدا میده«.

نگاه ها همه به طرف قفس طوطی برگشت. ناآرام بود. 
روی میلــه ی چوبی راه می رفــت و گاهی صدایی می کرد، 
انگار به چیزی اعتراض داشــت. انگار از وضعی که داشت 

ناراحت بود.
خانمم گفت:

- »مث این که از یه چیزی ناراحته« .
دختر کوچکم گفت:

- »همین حالا خودم دیدم داشت تلویزیون نگاه می کرد«.
خودم هــم بارها دیده بودم که بــه تلویزیون زل زده بود. 
نمی دانم به چه چیز نگاه می کــرد و چه چیزی نظرش را 
جلب کرده بود و برایش خوشــایند بود.  اما حالا نمی دانم 

چرا بی قرار بود و به تلویزیون نگاه نمی کرد.
خانمم گفت:

- »پرنده ها شــب ها زود می خوابن. صبح هم خیلی زود از 
خواب بیدار میشن«.

پسرم گفت:
- »صبح زود صدای گنجشک ها رو نمی شنوید روی درخت 

توی حیاط چه کار می کنن؟«
گفتم:

- »خب حالا چه کار کنیم؟ به نظر شــما این سرو صدای 
طوطی برای چیه؟«

خانمم گفت:
- »شاید از بیدار بودن ناراحته، می  خواد، بخوابه سرو صدای 

تلویزیون، اذیتش می کنه«.
گفتم یعنی می فرمایید تلویزیون رو خاموش کنیم تا جناب 

طوطی بخوابن؟ 
دختر بزرگم با اعتراض گفت:

- »چی تلویزیون رو خاموش کنیم؟ تلویزیون سریال داره 
ما می خوایم ببینیم.« 

نمی دانستیم چه کار کنیم. همه ی ما درمانده شده بودیم. 
ناگهان خانمم گفت:

- »یه فکری، شــاید طوطی از نــور ناراحته. یه پارچه ای 
بندازیم روی قفس تا نور بهش نرسه شاید ساکت بشه.«

 پیش از آن که درباره ی حرفش فکر کنیم و تصمیم بگیریم 
دختر بزرگم زود پارچه ای آورد وروی قفس انداخت درست 
جایی که نور به طوطی می خورد. لحظه ای همه با بی صبری 
منتظر واکنــش طوطی ماندیم. صدایی نیامد، دخترم جلو 
رفت و آرام  گوشــه ی پارچه را کنار زد. طوطی را دید که 

روی میله ی چوبی بی حرکت ایستاده و تکان نمی خورد.
شــب های دیگر همه می دانســتند که طوطی در وقت و 
ساعت معینی باید بخوابد. پارچه را می آوردند و روی قفس 
می انداختند تا نور به طوطی نرسد. وقتی گرسنه اش می شد 
و تخمه می خواست همین صدا را از گلویش بیرون می آورد. 
بارها خانمم گفت آزادش کنیم برود اما بچه ها به او عادت 
کرده بودند، گویا خودش هم دلش نمی خواست برود. حتی 
یک بار در قفس را باز کردیم وهمه دور از دید او گوشه ای 
جمع شــدیم اما از قفس بیرون نرفت. تابستان ها قفسش 
را یکی دو ســاعت بیرون می گذاشتیم. هوا که کمی گرم 

می شد قفس را به داخل اتاق می آوردیم.
یک روز تابســتان که هوا چندان هم گرم نبود یادم رفت 
قفس را در وقت همیشــگی به داخل اتــاق بیاورم. ناخود 
آگاه چشمم به طوطی خورد که حال درستی ندارد. سرش 
به سویی متمایل شده بود. حدس زدم باید گرما زده شده 
باشــد. کاسه ای آب روی سرش ریختم و قفس را به داخل 
اتاق آوردم و درســت روبه روی کولر گذاشتم اما هر لحظه 
سر طوطی کج وکج تر می شــد .   دست بردم توی  قفس 
نوکش را باز کردم وآب ســرد توی گلویش ریختم. فایده  
نداشــت. احساس کردم که طوطی لحظه های آخر عمرش 

را می گذراند. 
بچه ها همه دور قفس جمع شــده بودند. خانمم سرزنش 

آمیز گفت:
- »چند بــار نگفتم آزادش کنید بــره؟ طوطی باید توی 

طبیعت باشه«.                                            
 کار دیگــر از این حرف ها گذشــته بود. طوطی خم و خم 

ترشد، افتاد و دیگر تکان نخورد.

طوطی
علی  یار زارعی
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